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فاطمه ندیمی
موضوع انشا: 

عید نوروز را چگونه گذراندید؟ 
مریم صدیقی

آخر  نداشتیم.  عید  امسال  که  می باشد  موبرهن  و  واضح 
می باشد؟!  رمضان  ماه  تویش  که  است  عیدی  چه  این 
ولی مادربزرگم می گفت: »ماه رمضان، عید نوروز را پُر برکت 

کرده سحری را نخور!« می کند. بچه! سیب زمینی سرخ 
بودند،  غایب  که  شیرینی هایی  و  آجیل  خاطر  به  من  ولی 
ناراحت بودم. تلویزیون ما هم ناراحت بود. همش در مورد 
ضرر داشتن روزه در عید نوروز می گفت. یکی شان می گفت 
کوروش هم ناراحت است. از مادرم پرسیدم: »کوروش دیگر 
کم  حرف  تا  که  است  »کسی  گفت:  می باشد؟«  کسی  چه 

گور در می آورند.« آوردند او را از 
اولین روز عید، خانه عمویم رفتیم. من هم آنقدر تُخس بازی 
گفت: »تو رو خدا عیدی اش  درآوردم تا زن عمویم به عمویم 

را بده سرمان رفت«. آن وقت عمویم یک عیدی تپل داد و من 
کت می بودم. هم تا آخرِ مهمانی سا

این  از  خسیس تر  بعضی ها  نیست.  جوری  این  وضع  همیشه 
گیر می آورم و تلافی  حرف ها هستند. من هم بچه شان را تنها 

می کنم.
کاش من هم مثل شایان اینا سه چهارتا خواهر و برادر داشتم.  ای 
آن وقت عیدی هایمان زیاد می شد؛ آنها را روی هم می گذاشتیم 

کیف می کردیم. کی می خریدیم و دور هم  کلی خورا و 
کلی غصه می خورم.  با هم دعوا می کنند،  هر وقت شایان اینا 

کنم. که حتی با آنها دعوا  چون خواهر و برادری ندارم 
کی ها فقط برای  ولی پدر و مادرم می گویند به جایش همه خورا
کی ها را می  خورم غصه  که همه خورا توست. من هم در حالی 
نداشتن داداش را هم می خورم. شما این دوتا را با هم نخورید. 

کوفت آدم می شود. کی ها  چون خورا
برادر  و  خواهر  غصه  با  نوروز  عید  که  می گیریم  نتیجه  خلاصه 

نداشته به آدم نمی چسبد، حتی با عیدی خسیس فامیل.
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کشف جدید محققان
جنایت مذهب! 

مریم صدیقی

گر  ا دریافتند  تازگی  به  دغدغه مند،  پژوهشگاه  یک  محققان 
 آجیل نخورد 

ً
انسان هر چند ساعت یک بار، آب، غذا و مخصوصا

به اندازه چند ساعت از عمرش کاسته خواهد شد. آن ها معتقدند 
آداب مذهبی موسوم به روزه گرفتن، مسبب کوتاهی عمر است.

گر هر ایرانی یک  گفت: »ا کارشناسان این پژوهشگاه  یکی از 
ماه مقارن با عید نوروز را روزه بگیرد و علاوه بر آب و غذا، آجیل 
کاسته می شود.«  هم نخورد؛ به ضرس قاطع یک ماه از عمرش 
که اعتقادات مذهبی در حق  وی ادامه داد: »این جنایتی است 

بشریت انجام داده  است.«
با  همکاری  گونه  هر  آماده  »ما  افزودند:  سپس  محققان 
سازمان های مختلف برای انجام کشفیات از این قبیل هستیم.« 
هزینه،  دریافت  شرایط  که  داشتند  اذعان  کید،  تأ با  سپس  و 

کارمندی.  چک 
ً

ترجیحا

بعد از ... 
سیدعلی رضا مهدوی زاده

که مجبور باشی وسط  کار اینه  کار تو معدن، سخت ترین  • بعد از 
کنی و برگردی آجیلتو  عید بلند شی بری از شهر بیرون، روزه تو  باز 

بخوری.
که از همون معدن  کار اینه  کار تو معدن، سخت ترین  • بعد از 

کنی. گردگیری به زنت کمک  کار  مرخص بشی و بعدش بیای تو 
گردگیری رو  که ندونی  کار اینه  کار تو معدن، سخت ترین  • بعد از 

کنی؟ از کجا شروع 
که تو ماه  رمضون به  کار اینه  کار تو معدن، سخت ترین  • بعد از 

پسته ی خندان نگاه کنی و نتونی بخوریش.
• بعد از کار تو معدن، سخت ترین کار اینه که رو پولای عیدیت، یه 

چیزی هم بذاری و بعد بدی بابت پرداخت بدهی .

کرامات نامه
اندر باب مریدی بانمک

سید محمدصادق پورمرشد

در پایان یکی از جشن های پایان سال، شیخ و مریدان گعده ای 
و  شعف  مورد  بسیار  که  داشتند  شهر  بیرون  سبز  فضای  در 
گشته بود. در همین میان یکی از یاران بانمکِ شیخ  شادی 
که از دیار  جهت مزاح لوله ای باروت دار )بخوانید سیگارت( 
کشیده به زیر پای یکی  چین به سوغات آورده بود به آتش 
دیگر از مریدان ول کرد. از قضا مرید مذکور قلبی پیل سوختی دار 
کوشش  گردید لیکن با  که باعث ایست آن  )باتری( داشت 
یاران و انجام تنفس دهان به دهان به مانند زیبای خفته از مرگ 
نجات یافت. فردی از میان جمع زبان به سخن گشود و گفت: 

ای شیخ در مورد این عمل ناپسند افاضه ای نمی فرمائید؟
که از صدای آن انفجار هنوز در خلسه بود اندکی زمان برد  شیخ 
که اندک مثقال  گوید و فرمود: این  تا جواب آن جوان را پاسخ 
که ما در آینده به سر  لوله باروتی بیش نبود ولی خدا را سپاس 
نمی بریم چون در آینده جوانانی از سرزمین پارس میهن خویش 
به  باروتی  مخزن های  با  و  گرفته  اشتباه  جنگ  معرکه ی  با  را 
اندازه ی یک نارنج از خجالت هم درآمده و شهرهای خویش 

را بر روی سر خود می گذارند.
مریدان که درکی از این آینده نداشتند به سخنان شیخ اعتنایی 
ننموده )جامه ای دریده نگشته( نان و خرمای خویش بر بدن 

زده و به دیار برگشتند تا سالی نیکو را آغاز نمایند.

روح ا... طهماسبی
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میلاد منتظری

شلمون نیوز

طرح طلایی!
سید محمدصادق پورمرشد

خبرنگار: سلام جناب مسئول محترم!
مسئول: سلام بر شما. سؤالی دارید بنده در خدمتم؟

که انجام داده شد؛  که با وجود تمامی طرح های جذابی  خبرنگار: شنیده شده 
امسال پایین ترین نرخ رشد جمعیت رو داشتیم! آیا راه حل جدیدی اندیشیده شد؟
کردن مشکله. این مشکل  کارمون حل   اصلًا نگران نباشید. چون ما 

ً
مسئول: اولا

کاهش جمعیت هم به راحتی حل کردیم.
خبرنگار: آمارها میگن مشکل نه تنها حل نشده، بلکه بدتر هم شد.

مسئول: ما بعد از جلسات، سمینارها، گردهمایی و هم اندیشی های 
که بتونیم آمار رشد  کاربردی رسیدیم  فراوان به دستاوردهای بسیار 

کوتاه مدت بالا ببریم. جمعیت رو در 
خبرنگار: خیلی جالبه! پس مسئولین دغدغه این مسئله رو دارند؟

خاطر  به  رو  انگیز  شگفت  طرح  این  ما  همینطوره.   
ً

قطعا مسئول: 
دغدغه ی جمعیت طراحی کردیم.

خبرنگار: خب، فکر می کنم مردم مشتاقانه منتظر شنیدن جزییات 
این طرح تشویقی باشند.

کار نیست. ما  مسئول: نه اشتباه نکنید. در این طرح، تشویقی در 
می خواهیم وظیفه افزایش آمار زایمان رو از دوش بانوان برداریم و 

گُرده ی مردان بگذاریم؛ شاید بیش از نصف. نیمی از اون رو روی 
زایمان  بتونن  هم  مردان  کنید  کاری  می خواهید  یعنی  خبرنگار: 

کنن؟!!!
انجام  رو  کار  این  مردان  هم  الان  همین  طرح،  این  طبق  مسئول: 

می دن!
خبرنگار: می شه بگید چطور این کار رو عملی کردید؟

که نه. ما با بالا بردن نرخ تورم و ارز و طلا و  مسئول: بله، بله، چرا 
هزینه های اصلی و جانبی زایمان، با هربار زایمان یک خانم، چندبار 
بیمارستان،  هزینه ی  بار  زیر  زایمان  داشت.  خواهیم  رو  آقا  زایمان 
زایمان زیر بار هزینه ی سیسمونی، زیر بار هزینه ی پوشک و شیرخشک 

و ... 
ببینید به راحتی با زایمان یک خانم، زایمان چندباره ی آقا رو داریم که 
گفتید چند برابر می کنه. طبق آمار  که اول مصاحبه  اون آمار اشتباه رو 
کاهشی نیست بلکه  که من دارم، تعداد زایش ها نه تنها  جدیدی 

خیلی هم افزایشی شده و سر نمودارها فقط بالایی می ره.
باقی  سؤالی  جای  می کنم  فکر  بی نظیریه!  راهکار   

ً
واقعا خبرنگار: 

نمی مونه!
 بپرسید 

ً
گه سؤال دیگه ای دارید حتما مسئول: نه خواهش می کنم. ا

که شفافیت توی  تا ابهامات موجود رفع بشه. ما مسئولین مشتاقیم 
همه ی مسائل وجود داشته باشه.

خبرنگار: نگران نباشید همه چیز خیلی شفاف بود.
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کشور! شلمون، منبع تولید محتوای طنز در شمال 
 WWW.SHALMOON.IR

 از شلمون راضی هستین؟ پیشنهادی دارین؟ خدااااای نکرده انتقاد دارین؟!
سایت شلمون پل ارتباطی ما با شماست :(

ه 
ّ
توسکائه چل
مرضیه قاسمعلی

کُندُس )ازگیل( پادشاه بود و زالزالک وزیر؛ در یک  که  در زمانی 
شب سرد زمستانی، خانم خانه پس از فراغت از رُفت و روب 
که آنجا  از  کنار همسر نشست و   خانه و خواباندن فرزندان، 
کرد به درد دل با همسر خویش:  »ز بی کاری بلاخیزد« شروع 
گوش  که  هم  اخبار  نمی بینی،  که  تلویزیون  آقایی!  »ببین 
که ایها الناس! جمعیت تان  نمی دهی. زیرنویس هم می رود 
جای  به  نمی خواهید  گر  ا می رود.  پیری  سمت  به  دارد 
کنون به فکر چاره  کودکستان، خانه سالمندان زیاد شود از هم ا
باشید و هر کسی به اندازه ی خودش یک نخود در آش افزایش 

جمعیت بیاندازد.«
آقایی مشغول کامنت گذاشتن زیر پست پرکشیدن "پیروز" بود، 
گفت: والا به خدا اون خدابیامرز راضی نیست اینقدر  خانم 
 دیشب به 

ً
برایش در اینستا و توییتر طوفان به پا می کنی! اتفاقا

خواب بزرگی آمد و گفت: به جای افسوس خوردن برای من به 
که در حال انقراض هستید! ببین آقایی بیا  فکر خودتان باشید 

یک نخود در این آش بیاندازیم.
آقایی پس از لایک پست آخر خواست بگوید: »خجالت بکش 
زن! ما الان باید نوه هایمان را بزرگ کنیم از ما دیگر گذشته.« اما 
پشیمان شد، چیزی نگفت. ولی لحظاتی بعد افزود: »ما چهار 
تا بچه داریم به نظرت سهم ما از یک نخود کمی بیشتر نبوده؟! 
که پشت چشم نازک می کرد  گونی!« خانم در حالی  مثلًا یک 
گفت از قدیم گفته اند »یکی کمه، دوتا غمه، سه تا خمه، چهار 

تا کسره، پنج تا بسه!«
و  برآشفت  کرد،  خاموش  را  فیلترشکن  آقایی  لحظه  این  در 
گفت: »من که نمی توانم یک تنه بحران جمعیت را جمع و جور 
کنم. تو هم یا بس می کنی یا تشریف می بری خانه پدرت. با این 

اوضاع اقتصادی چه توقعاتی داری!«
ه٭ هستی! از 

ّ
گفت: »تو همان توسکائه چل که این را شنید  زن 

که نه، ولرم هم نمی شود. باید بروم به جای فرزند،  گرم  تو آبی 
برای عصای دست پیری ام درختان زیادی بکارم!!«

که بار نمی دهد و شکننده است. -  ٭ به معنی شاخه درخت توسکا، 
نماد افراد بی خاصیت در ادبیات مازندران.

کارگروه طنزستان طبرستان کاری از 
سردبیر: مریم صدیقی

شماره آینده: دو وجب مانده به اردیبهشت 1402

کارگروه جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام:  رئیس 
بیش از ۵۰۰هزار سقط مجرمانه جنین در سال!

ما  این  نکشید.  تنگدستی  بیم  از  را  خود  فرزندان 
کشتن  که آنان و شما را روزى می  دهیم. یقیناً  هستیم 

گناهی است بزرگ ... آنان 
- سوره ی اسراء، آیه 31
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